
  
  قرآن اجتماعيهاي  كارآمدي سنت

 1قدرت االله قرباني

  چكيده
دنيـوي و اخـروي انسـان بـراي تحقـق      هـاي   الهي است كه در آن مهم ترين نيازمنديقرآن كتاب 

او بيان شده است. در اين زمينه مسايل اجتماعي داراي جايگاه مهمـي هسـتند. قـرآن بـه      سعادت واقعي
هـاي   يـا قانونمنـدي  هـا   اهميت زندگي اجتماعي انسان براي تكامل معنوي او توجه كرده و برخي سنت

دهد تا با استفاده از آنها او راه حقيقـي خـود را بيابـد. در ايـن      مي اجتماعي را در اختيار او قرارزندگي 
، دامـن زدن بـه منازعـات اجتمـاعي    ، رذايل و فسادهاي اخلاقـي ، ظلم، قران به نفي مطلق عصيان، زمينه

ل آنها را براي سعادت شيوع نتايج آثار اعمال اكثريت و تبعيت از كفار تاكيد كرده و فضايل مقاب، اسراف
اسـتدراج و مجـازات اشـاره دارد كـه     ، ابـتلا ، كند. همچنين به سـنت امتحـان   مي اجتماعي بشر سفارش

نقـش جهـت دهنـده آنهـا در     ها  دهد. اهميت اين آموزه مي ضرورت تحقق عدل اجتماعي الهي را نشان
و قـوانين اجتمـاعي اسـت تـا      ها نظريه، حيات اجتماعي و در مطالعات اجتماعي به منظور اصلاح مباني

  بتوان به قوانين كلي و واقع نماي مطلوب دست يافت.
  

فسـاد  ، عصيان و هلاكت، پيروي و پيروزي، ظلم و عدل، اجتماعيهاي  آموزه، : قرآنكليد واژه ها
 كافران.، اسراف، منازعات اجتماعي، اخلاقي
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 مقدمه
عـه رفتـار انسـان در چهـارچوب     علوم اجتماعي و انساني تلاش دارند تـا بـا مطال  

، شمول دست يابند تا از طريق آنها به فهم كلي و جهانهاي  اجتماع به برخي قانونمندي
تبيين و كنترل رفتارهاي اجتماعي بشر قـادر شـوند. درواقـع كشـف قـوانين      ، پيش بيني

اجتماعي حاكم بر زندگي اجتماعي انسـان از اهـداف مهـم علـوم اجتمـاعي و انسـاني       
قوانيني كه كليت و ثبات بيشتر و توان تبيـين رفتارهـاي كلـي انسـان را داشـته      ، هستند
هـا   آثار و پيامدهاي پديده، عوامل، شناخت علل، يسهدف جامعه شنا، براي مثال باشند.

پيوندد. با شناسـايي   و رخدادهايي است كه در حاشية زندگي اجتماعي افراد به وقوع مي
و حوادث ، پيشگيري و تحت كنترل قراردادن رخدادها، ينيب امكان پيش، علل و آثار آنها

هـاي اجتمـاعي مـا را قـادر      بررسـي سـنت  زيـرا  و مسايل اجتماعي فراهم خواهد شد. 
سازد تا قوانين و نظام حاكم بر رخدادهاي اجتماعي را كشـف كـرده و بـا شـناخت      مي

همچنـين قـادر    .كنـيم  بينـي   ها و رخدادهاي اجتماعي رونـد آنهـا را پـيش    روابط پديده
 ).18-17، آقايي ؛24، عراقي( مخواهيم بود رخدادهاي اجتماعي را تحت كنترل درآوري

عنوان  هاجتماع و جهان بيني او ب، در علوم اجتماعي مدرن مطالعه انسان، براي اين منظور
جامعه شناسي ، يعني انسان شناسي، محورهاي اصلي مطالعات اجتماعي مورد نظر است
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كه در نگـاه عميـق تـر    ، هان بيني از علوم مبنايي مطالعات اجتماعي هستندو فلسفه يا ج
 اجتماع و جهان بينـي نشـان  ، نياز محققان علوم اجتماعي را به شناخت كلي تر از انسان

جهان بيني و انسـان شناسـي فلسـفي از    ، معارفي چون فلسفه، دهند. به عبارت ديگر مي
، باشند مي ني اصلي علوم اجتماعي و انسانيمهم ترين علومي هستند كه شكل دهنده مبا

خدا و دين است كه تعيين كننـده سـاختارهاي   ، جهان، يعني نحوه نگرش به خود انسان
اجتماعي هستند. درحاليكه مطالعـات تجربـي و پديدارشـناختي مـدرن     هاي  كلي ديدگاه

جهـان  خـدا و  ، تلاش دارند تا با نگرش تجربه گرايانه و انسـان محـوري كـه از انسـان    
كه نتيجـه آن  ، اوليه علوم اجتماعي مدرن را تدارك بينندهاي  مباني و پيش فرض، دارند

مـوقتي و نسـبي دربـاره انسـان و زنـدگي اجتمـاعي       هـاي   شكل گيري قوانين و تئوري
چنـين  ، كه بـا تغييـر شـرايط محيطـي و زمـاني و ذهنيـات و تمـايلات بشـري        ، اوست

بـا اسـتفاده از   ، گردنـد. در مقابـل   مـي  ير و نسبيتاجتماعي نيز دچار تغيهاي  قانونمندي
اصـول و قـوانين   ، پيش فـرض هـا  ، توان بسياري از مباني مي، اجتماعي قرآنهاي  آموزه

علوم اجتماعي را مورد بازخواني و اصلاح قرار داد و به آنها كليت جهانشمول و ثبـات  
  لازم را بخشيد.

به ، چون جامعه شناسي، اجتماعيرسد به واسطه نيازمندي اساسي علوم  مي به نظر
تحقق ، بالاخص نوع  ديني آن و انسان شناسي، جهان بيني، علوم بنيادي چون متافيزيك

اصيل آنها امكان هاي  قوانين اجتماعي بدون استفاده از سه علم مذكور با ملاحظه ويژگي
پذير نباشـد. يعنـي تـدوين قـوانين اجتمـاعي جهـان شـمول بـدون اسـتفاده از مبـاني           

ديني و انسان شناختي بنيـادي امكـان پـذير نيسـت و ممكـن اسـت دچـار        ، متافيزيكي
تغييرات متعدد و نسبي گرايي گردد و لذا نتواند در تبيين و پيش بينـي رفتـار اجتمـاعي    

هـا   استفاده از منابع فكـري كـه بـه انسـان    ، انسان مفيد واقع گردد.  با نظر به اين مشكل
، اقعي دهد ضرورتي است كه نيازي به استدلال نـدارد جهانشمول و و، كليهايي  نگرش

هـاي   بالاخص كه نـاتواني ، صرفا بشري ساخته نيستهاي  و مكتبها  كه از عهده فلسفه
بلكه رجوع ، و مكاتب فكري و اجتماعي دوره مدرن گوياي اين واقعيت استها  فلسفه
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ني ترين و كامل تـرين  جاودا، بالاخص تعاليم اسلام به عنوان آخرين، الهيهاي  به آموزه
منحصر بفـرد قـرآن كـريم شايسـته     هاي  دين اهميت فراواني دارد. در اين زمينه ويژگي

زيرا اين كتابي است براي رستگاري بشر كه به اين منظور ، توجه و استفاده فراوان است
علمي و فلسفي و ماننـد آنهـا را در   ، فردي و اجتماعي، لازم دنيوي و اخرويهاي  آموزه
ونزََّلْنـَا  « همانطور كه در دو سوره نحل و طه آمـده اسـت:  ، ار انسان قرار داده استاختي

لمينَ  ربنـَا  « و: )89، نحـل ال(» علَيك الكْتَاب تبيانًا لِّكلُِّ شيَء وهدى ورحمةً وبشرْىَ للمْسـ
قرآن كتاب ، درواقع ).5/151، قرائتيونك: 50، طه» (الَّذي أَعطىَ كلَُّ شيَء خَلْقهَ ثمُ هدى

عادلانـه و  ، جامعي است براي بيان نيازهاي كلي بشري به منظور تامين زندگي علاقلانه
: علامه نك( قانونمندانه در اين دنيا و فراهم سازي امكان سعادت حقيقي در دنياي ديگر

 ـ   ).32-23قرآن در اسلام، طباطبايي بـه سـه مقولـه    اي  ژهدر اين ميان در قرآن توجـه وي
كـه بـا   ، و دين و جهان بينـي شـده  ، جهان و جامعه، يعني انسان، اساسي علوم اجتماعي

اسـتفاده از آنهـا مـا را در بازسـازي     ، الهـي قـرآن  هـاي   توجه به امتنـاع خطـا در آمـوزه   
توليد قوانين اجتماعي كلي و جهانشمول و قابل كاربرد در علـوم  ، اجتماعيهاي  نگرش

صلاح خطاهاي بشري در تئوري پردازي اجتماعي و تبيين و پـيش بينـي و   اجتماعي و ا
 كنترل رفتارهاي اجتماعي كمك زيادي خواهد كـرد. درواقـع مراجعـه بـه قـرآن نشـان      

دهد كه زندگي اجتماعي و سعادت حاصل از آن داراي اهميت زيادي در اين كتـاب   مي
  تماعي قرار گيرد. كه بايستي مورد استفاده فراوان در علوم اج، الهي است

ابتـدا بـه سـه    ، اجتمـاعي در قـرآن  هاي  بنابراين به منظور نشان دادن جايگاه آموزه
از ديـدگاه قـرآن   ، انسان و جامعـه ، يعني جهان بيني ديني، مقوله اساسي علوم اجتماعي

اجتماعي قـران و بعـد تنـوع و ويژگـي آنهـا در      هاي  سپس ابعاد كلي آموزه، اشاره كرده
گردد تا نحوه كاربرد آنهـا در حيـات اجتمـاعي     مي اجتماعي بيانهاي  سنتقالب برخي 

 علوم اجتماعي مشخص گردد. هاي  انسان و حتي تئوري پردازي و قانونمندي
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 جايگاه انسان و جهان بيني ديني در قرآن
ابتـدا بايسـتي چگـونگي    ، اجتماعي قـرآن هاي  به منظور فهم جايگاه درست آموزه

زيرا انسان و ديدگاه او ، ن و نگرش ديني او را مورد نظر داشته باشيمتوجه قرآن به انسا
ضمن اينكه قرآن ، دهد مي به جهان و جامعه است كه كليت حيات اجتماعي او را شكل

بسيار مهمي است. در قرآن آيات متعددي وجود دارد كه هاي  داراي آموزه، در اين زمينه
داند كـه   مي دهد. خداوند او را موجودي مي نجايگاه ممتاز انسان را در نظام هستي نشا

ه « از روح خودش در او دميده: بـه او مقـام   ، ) 9، السـجده ( ثم سواه و نفخ فيه من روحـ
لقد خلقناكم « :خليفه الهي بخشيده است تا آنجاكه آدمي مسجود ملائكه قرار گرفته است

و او را بـه واسـطه عقـل و     ؛)11، الاعـراف » (ثم صورناكم ثم قلنا للملائكهًِ اسجدوا لآدم
قل هل يستوي الاعمـي والبصـير افـلا    « اختيار و معرفت منزلت خاصي بخشيده است كه

قـرآن عـلاوه بـراين اشـاره دارد كـه       ).245 / 5، شيرازي مكارم، 50، الانعام» (تتفكرون
انسان موجودي است با طبيعت و سرشت خاص الهي كه تنها با يـاد خـدا و توجـه بـه     

الـذين آمنـوا و تطمـئنُّ قلـوبهم بـذكراالله الا بـذكراالله تطمـئنَّ        « گيـرد:  مي الوهيت آرامش
و زيرا انسان در جهان هستي تنها موجودي است كـه بـه صـورت     ؛)2، الرعد» (القلوب

فـاقم  « لذا توجه اصيل او همواره به سوي مبدا الهي اسـت: ، مثال الهي آفريده شده است
؛ونيـز  30، الـروم » (وجهك للدين حنيفاً فطرت االله التي فطرالناس عليها لا تبديل لخلق االله

   ).12-7، انسان در قرآن، ؛ مطهري80-68، واعظي ؛140-131صص ، نك: نصري
رآن نشان دهنده اهتمام اساسي كتاب الهي براي نشـان  از انسان در ق چنين اوصافي

، كه اين امر با ارسـال انبيـاء  ، دادن جايگاه عالي و نيز راه سعادت و رستگاري بشر است
و آيات قرآن محقق شده اسـت. از ايـن رو در آيـات متعـدد     ، بويژه پيامبر گرامي اسلام

هـاي   آمـوزه ، ن گـرايش قرآن ضمن توجه به گرايش پرستش در انسان و فطري بودن اي
نقـش ديـن در تـامين سـعادت انسـان و چگـونگي       ، گوناگوني دربـاره ضـرورت ديـن   

شـود. در ايـن زمينـه قـرآن از      مي بكارگيري آن در زندگي فردي و اجتماعي نشان داده
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جاودانگي آن همراه با انسان و نقش بسيار آن در كليت زندگي آدمـي  ، فطري بودن دين
د إِلاَّ اللـّه ولاَ       « ن:گويد. آياتي چو مي سخن نكَمُ أَلاَّ نعَبـ واء بينَنـَا وبيـ ةٍ سـ تعَالَواْ إلِىَ كَلمَـ

       ونِ اللـّهن د ا مـ ذَ بعضـُنَا بعضـًا أَربابـ ؛ علامـه  64، آل عمـران » (نشُرِْك بهِ شـَيئًا ولاَ يتَّخـ
للـدين حنيفـاً فطـرت االله التـي     فاقم وجهـك  « و: ؛)388-3/386، تفسيرالميزان، طباطبائي

توانند بيانگر اين امر باشـند. درواقـع    مي ؛)30، الروم» (فطرالناس عليها لا تبديل لخلق االله
دهد كه نه تنها دين الهي براي شناختن و عبادت پروردگار و رسـيدن بـه    مي قرآن نشان

شود براي  مي بلكه تنها از اين طريق است كه انسان قادر، سعادت حقيقي ضروري است
هـاي   خود جهان بيني حقيقي و راستين را تدارك بيند تا از طريق آن مجموعـه واقعيـت  

جهـان بينـي   ، جهان هستي را به درستي مورد نظر و انديشه قرار دهد. به عبـارت ديگـر  
جهان و اجتماع؛ ، انسان، بيانگر چگونگي نگرش او به كل هستي؛ اعم از خدا، هرانساني

تواند در شـناخت درسـت    مي، جهان بيني داراي رويكرد الهي باشد كه اگر چنين، است
آنها و تامين سعادت اجتماعي و حقيقي او نقش بسزايي داشته باشـد. زيـرا تنهـا جهـان     

تواند مبدا و معاد انسان را به درستي تعيين كرده و نحوه رسـيدن   مي بيني الهي است كه
ات دنيوي معنـايي راسـتين و جهتـي    به آن را مشخص ساخته و به زندگي انسان در حي

    ).2/83، مجموعه آثار، مطهري( معنوي دهد

 جايگاه جامعه در قرآن
لازم اسـت تـا بطـور مقـدماتي     ، اجتمـاعي قـرآن  هـاي   براي شناخت درست آموزه

جايگاه جامعه و زندگي اجتماعي از منظر قرآن بررسي گردد. در قرآن تعابير گونـاگوني  
قبيله و ، عشيره، طائفه، امت، ملت، ناس، قريه، كلماتي چون قوم، شود مي از جامعه ديده

جامعه در قـرآن اسـت. از   هاي  هريك به طريقي بيانگر برخي از معاني و ويژگي، شعب
فكري مشـتركي  هاي  به معناي ملتي كه داراي رهبر ديني و گرايش، كلمه امت، اين ميان
و سيره مشخصي هسـتند بكـار   ها  و كلمه ملت به معني گروهي كه داراي سنت، هستند

نَ  « رفته است.در سوره نحل آمده است كه: إنَِّ إبِرَاهيم كَانَ أمُةً قَانتًا للهّ حنيفًا ولمَ يك مـ
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» فَاتَّبعِواْ ملَّةَ إبِرَاهيم حنيفًا« و در سوره آل عمران بيان شده كه:) 120، نحلال» (المْشرِْكينَ
شـود؛   مي در اين آيات به ظهورات متفاوت جامعه از منظر قرآن اشاره ).95، آل عمران(

، تاريخي، يعني از منظر قرآن جامعه نهادي از انسان هاست كه براساس اشتراكات فكري
كنند و اهداف مشـتركي نيـز دارنـد.     مي نيازهاي متقابل و مانند آنها با هم زندگي، نژادي

عي انسان و ضرورت آن براي نيل به سوي سـعادت  قرآن به واقعيت عيني زندگي اجتما
تـاريخي و ماننـد آنهـا را    ، جغرافيايي، زباني، نژاديهاي  توجه كامل دارد و حتي تفاوت

 داند. در سـوره حجـرات ايـن واقعيـت اشـاره      مي براي تداوم حيات اجتماعي بشر لازم
ارفُوا إنَِّ  يا أيَها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكمُ من ذَكَ« :شود كه مي رٍ وأُنثىَ وجعلْنَاكمُ شعُوبا وقبَائلَ لتعَـ

ــرٌ  ــيم خبَِي لع ــه ــاكمُ إنَِّ اللَّ ــه أتَْقَ ــرمَكمُ عنــد اللَّ ، ؛ علامــه طباطبــايي13، حجــراتال» (أَكْ
دهند كه زندگي اجتماعي بـراي رسـيدن بـه     مي اين آيات نشان ).18/453، تفسيرالميزان
زيـرا بـدون مواجهـه بـا مسـائل و مشـكلات       ، سته بشري ضـروري اسـت  كمالات شاي

بلكـه آن  ، اما خود جامعه هدف نيست، اجتماعي امكان نيل به كمال معنوي ميسر نيست
بستر ضروري تحقق كمال حقيقي انسان است. از اين رو در آيـات متعـدد قـرآن ابعـاد     

، اخلاق اجتماعي، اجتماعيمناسبات ، اعم از روابط خصوصي، گسترده زندگي اجتماعي
، آزادي و حقوق اجتماعي و مانند آنها بيان شده است. بـه بيـان ديگـر   ، عدالت اجتماعي

كه به زندگي اجتماعي اهتمام كامل دارد و ابعـاد گونـان   ، اسلام يك دين اجتماعي است
 شود مي اجتماعي قرآن ناميدههاي  زندگي اجتماعي را در قرآن بيان كرده است كه آموزه

  ).46-31، ك: جوادي آملين(

 اجتماعي قرآنهاي  ابعاد سنت
و دراين مقاله امكان بررسـي  ، اجتماعي قرآن داراي گستره وسيعي استهاي  آموزه

كـه در ادبيـات قـرآن بـه     هـايي   بـه آمـوزه  ، در اينجا به مناسبت تحقيق، همه آنها نيست
 مشخص شود كه چگونه گردد تا مي اجتماعي قرآن ناميده شده توجه بيشتريهاي  سنت
اجتماعي قرآن در مديريت زندگي اجتمـاعي و  هاي  و قانونمنديها  توان از اين سنت مي
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كار گرفت؛ زيرا يقينـي  ه ثابت و كلي علوم اجتماعي و انساني ب، نيز بعنوان قوانين مسلم
در  قرآن اين قابليت را به آنها داده است تا ما راهاي  و قانونمنديها  بودن و كليت سنت

محققـان علـوم   زندگي اجتماعي و تدوين قوانين علوم اجتماعي و انساني كمك نمايند. 
 چنـدي را در نظـر  هـاي   قرآنـي تعـاريف و ويژگـي   هـاي   ن براي سـنت قرآني و مفسرا

اي اسـت كـه طبـق تعـاليم دينـي       سنت در فرهنگ اسـلامي رويـه  ، گيرند. نزد برخي مي
عني آن بخش از تـدبير و سـاماندهي   ي، است خداوند متعال در نظام آفرينش مقرر داشته

تـوان آن را   كليت و ضرورت است و مي، خداوند در نظام آفرينش است كه داراي دوام
تواننـد بـا ايـن رويكـرد      مـي  اجتماعي نيـز هاي  سنت .روش خدا در نظام آفرينش ناميد

هـدايت  يعني آنها قوانين كلي الهي هستند كـه از سـوي خداونـد بـراي     ، تعريف شوند
هاي اجتماعي قـرآن   سنت، به بيان ديگر جامعه بشري بصورت كلي مقرر گرديده است.

بيانگر چگونگي پيوند ميان رخدادهاي اجتمـاعي و رفتارهـاي انسـان     يها و قوانين رويه
هـاي اجتمـاعي اسـت.     انسان و پديده، بعدي ميان خداوند اي سه است و نمايشگر رابطه

انـد و نظـام مستقرشـده از سـوي خـدا در       د متعال منسـوب سو به خداون ها از يك سنت
، كنند و از سوي ديگر بيانگر فعاليت اختياري انسان جريان اجتماعي و انساني را بيان مي

هـا   هـاي انسـان   و از جهت سوم نمايشگر پيامدهاي اجتماعي قطعي و ضـروري تـلاش  
 ـفـي دار هـاي مختل   جنبـه هاي اجتمـاعي    سنت ).40-38، حيدر كوشا( هستند د: گـاهي  ن
ها ناظر بر طبيعت است وگاهي ناظر بر فرد و گاهي هم ناظر بر زندگي اجتمـاعي    سنت
بـه خـوبي گويـاي نـوع سـنت       قرآن سياق و ظاهر آيات، از موارد يها. در بسيار انسان

كـردن معيـاري     شناخت وجوه اجتماعي بودن سـنت و مشـخص  ، وصف  نيست. با اين
هاي اجتمـاعي مسـتفاد از    سنت .يت خاصي برخوردار استها از اهم براي تفكيك سنت
مطالعة جامعـه  ، هاي مخصوص به خود را دارد. به همين دليل ويژگي، آيات شريفه قرآن

هـاي   كنـد. يكـي از خصوصـيات سـنت     ها حيث منحصر به فرد پيدا مـي  شناختي سنت
 .انيلهـي دارد و هـم جنبـة انس ـ   ويژگـي ا اجتماعي مذكور در قرآن اين است كـه هـم   

هـا بـه    نسـبت سـنت  ) 16و  77، سـراء لاا» (سنة االله؛ لسنتنا؛ اذا اردنا« ي چون:هاي ت عبار
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ففسقوا فيها؛ حتي يغيـروا مـا   « هاي عبارت، سازد. در حاليكه خداوند متعال را برجسته مي
نشـانگر نقـش   ) 41، رومال» (بماكسبت ايدي الناس« و) 11، رعدال؛53، نفاللاا» (بانفسهم
ها اين اسـت كـه رابطـه     ويژگي ديگر سنت .هاي اجتماعي است در تحقق سنتها  انسان

    ).145-141، : صدرنك( دندار ها ابراز مي ها را در ذيل سنت عليّ و معلولي پديده

 قرآنسنت هاي اجتماعي  كليهاي  ويژگي
دهـد تـا از رويكـرد روش     مـي  اجتماعي قرآن به ما ايـن امكـان را  هاي  تنوع سنت

تـوان   از لحـاظ روشـي مـي   ، را به انواع متفاوتي تقسـيم كنـيم. بـراي مثـال     شناسانه آنها
بـه  هـا   تقسيم سـنت  .تقسيم كرد» هاي نخستين و ثانوي سنت« هاي اجتماعي را به سنت

هايي كه  است. سنتداراي اهميت زيادي در فهم كاركرد اجتماعي آنها نخستين و ثانوي 
انـد: گـاهي    از حيث موضوع دو گونـه ، كريم بيان شده است در ضمن آيات شريفه قرآن
مسئله و رخداد اجتماعي و تاريخي و يا آثار مترتب بر نوع ، موضوع آيات ناظر بر سنت

رفتار فردي و اجتماعي و يا آثار عام معطوف بـه صـفات نفسـاني اسـت و گـاهي هـم       
آيات سنت گـاهي شـناخت   ، به بيان ديگر .خود سنت است، موضوع آيات حامل سنت

به عنوان ، كند ميان رفتار اجتماعي خاص دهد؛ يعني بيان مي از سنت به ما مي درجه يك
و معلـولي   علـي  به عنوان پديدة ديگـر ارتبـاط  ، و پيامدهاي خاص اجتماعي  يك پديده 

شناخت درجـه دوم از سـنت در اختيـار مـا قـرار      ، آيات سنت  وجود دارد. وگاهي هم
سنت از  گسترهچه خصوصياتي دارد؟ كند كه سنت چيست؟  دهد؛ يعني مشخص مي مي

حيث قلمرو تأثير تا چه اندازه هست؟ نوع دوم نيز سنت است و به حيث قانون عام در 
يـك نگـاه   ، قرآن ياد شده است. اما تفاوت آن در اين است كه نگاه در اين نـوع سـنت  

سـنت  « اصـطلاح ، نه مصداقي. ما براي سنت ناظر بر مصاديق، مبنايي و موضوعي است
، كوشـا ( را برگزيـديم » سـنت ثـانوي  « و براي سنت ناظر بر موضوع اصطلاح» تيننخس
شواهدي قرآني فراواني براي هردو نوع سنت وجود دارد؛ يك مرتبه در آيات  ).39-41

لذا گردد.  شود كه تقوي باعث وفور نعمت و نزول بركات آسماني و زميني مي اشاره مي
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ماء والأَرضِ  ولَو أنََّ أَهلَ الْ« شود: مي گفته نَ السـ » قرُىَ آمنُواْ واتَّقَواْ لفََتحَنَا علَيهمِ برَكَات مـ
تغَفْروُا    « و .و يا اينكه حق استوار و باطل نابود شدني اسـت ) 96، عرافلاا( ويـا قـَومِ اسـ

، ) 52، هـود » (م قـُوةً إلِـَي قـُوتكمُ   ربكمُ ثمُ تُوبوا إلَِيه يرْسلِ السماء علَيكمُ مدرارا ويـزدِكُ 
 ـو يعني بين توبه به درگاه خدا و افزايش نعمت الهي رابطه مستقيمي وجود دارد.  :هدر آي

هاي الهـي   كفران نعمت يعني، ) 124، طه( ؛»منْ أَعرَض عنْ ذكرْيِ فإَنَِّ لهَ معيشةًَ ضَنكًْا«
، در آيات ذكـر شـده و آيـات مشـابه ديگـر      .گردد موجب فقر و اضطراب در جامعه مي

هـا بيـان    غرض اين است كه رابطة منطقي ميان دو امر مرتبط با زنـدگي جمعـي انسـان   
 كلـي  هاي گردد. ولي گاهي هم آيات درصدد ذكر وجود و يا يكي از خصوصيات سنت

، ) 26، نسـاء ال» (نَ منْ قبَلكمُيريد اللَّه ليبينَ لكَمُ و يهديكمُ سننََ الَّذي« :الهي است. مثل آية
كه حاكي از فراگيـري و  ، سورة مباركة اسراء 77و آيه   ، كه بيانگر تحقق سنت در گذشته

سنَّةَ اللَّه الَّتي قدَ خَلتَ من « :سورة مباركه فتح 23هچنين آية  .ها است شمولي سنت جهان
 ها به ميان آورده اسـت  كه سخن از تبديل ناپذيري سنت ؛»اقبَلُ ولنَ تَجدِ لسنَّةِ اللَّه تبَديلً

خـود سـنتي از   ، هـا  ناپذيري سنت  شمولي و تبديل جهان ).415 /، 18، علامه طباطبائي(
نـه  ، كنـد  هاي الهي است اما سنتي است كـه قانونمنـدي خـود سـنت را بيـان مـي       سنت

هاي اجتماعي قـرآن بـه    سنت .هاي خاص اجتماعي و غير اجتماعي را قانونمندي پديده
   شوند: لحاظ قلمرو به دو دستة كلي تقسيم مي

  هاي مربوط به كل جامعه و ساختارهاي كلي آن؛ سنت. 1
  هاي خاص. هاي مرتبط با پديده . سنت2 

ت و   تـوان بـه   مي و قوانين اجتماعي قرآنها  ديگر سنت هاي عمومي  از ويژگي كليـ
توان بـه الهـي بـودن آنهـا      هاي اختصاصي مي با آزادي انسان و از ويژگي هاسازگاري آن
   ):110، ؛ جعفري118-112، ؛ مرادخاني146-141، : صدرنك( اشاره كرد

بيـانگر روابطـي اتفـاقي و    آنهـا   كـه   . كليت و عموميت آنها به اين معنـي اسـت  1
قـرآن كـريم بـا     .وضعي ثابت و غيرقابـل تخلـف دارنـد   ، كوركورانه نيستند و در نتيجه

پافشاري فراوان بر روي اين قوانين و كليت و عموميت آنها اساساً به اين قـوانين جنبـه   
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انگيزد تا مسائل اجتماعي خود و  احساسي عميق و ژرف را بر مي، علمي داده و در افراد
رو  از ايـن  .ها را بپذيرند و با همين آگاهي آن تاريخ آن را با بصيرت و آگاهي دنبال كنند

سنَّةَ من « ؛)43، فاطر» (اللَّه تحَويِلاً فَلنَ تَجدِ لسنَّت اللَّه تبَديلاً ولنَ تَجدِ لسنَّت« :فرمايد مي
، 13، ؛ علامـه طباطبـائي  77، سـراء الا» (قدَ أَرسلْنَا قبَلكَ من رسلنَا ولاتََجدِ لسنَّتنَا تحَويِلاً

؛ علامه 62، و احزاب 34، انعامهاي  سورهدر ( هاآيات و نظاير آن اين دسته ).211-213/
ت قـوانين جامعـه      ) 7/87، تفسيرالميزان، طباطبائي ما را به خصوصـيت اسـتمرار و كليـ

  دهد.  اي علمي مي سازد و به آن نيز جنبه شناختي واقف مي
برخـي  در ؛ بـا آزادي و اراده انسـان سـازگار اسـت     قرآن قوانين جامعه شناختي. 2
پنـدار نادرسـتي را موجـب    ، قانونمندي جامعه)  هاي ماترياليستي مثلاً  نگرش( ها انديشه

 درنظر گرفته، شده كه بر اساس آن نوعي تعارض بين اين قانونمندي و اراده آزاد انسان
قرآن كريم بر اين حقيقيت كه مركز و كانون حوادث و قضايايي كه يكي  اما .شده است

 :تأكيـد و توجـه نمـوده اسـت    ، اراده انسان است، گذارد اين جهان ميبعد از ديگري بر 
داً    أَهلكَْنَاهم  وتلكْ الْقرُىَ« هـا را   آن آبـادى ) مـردم ( و«» لمَا ظَلمَوا وجعلْنَا لمهلكهـِم موعـ

» گـاهى قـرار داديـم    هلاكشان نموديم و براى هلاكتشـان وعـده  ، هنگامى كه ستم كردند
همِ     انَّ اللَّه لايَغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّى« ).59، كهفال( ا بأَِنفسُـ روُا مـ  خـدا آن ، در حقيقـت «» يغَيـ
، كـه آنچـه را در خودشـان اسـت     دهد تا اين كه در قومى است را تغيير نمى) سرنوشتى(

در  ظلـم از روي اراده و مانـدن  دهند كـه   مي اين آيات نشان ).11، رعدال(، » تغيير دهند
شدن به عنوان عواملي اسـت كـه    و بالاخره خواستار تغيير از درون، از سر اختيار، مسير

دهد. با  مينشان  قانون و سنت  سازي جريان فلان نقش اراده و اختيار انسان را در زمينه
هاي تـاريخي فراتـر    شود كه چگونه سنت ملاحظه اين دسته از آيات به خوبي معلوم مي

زيرا خداونـد هـر گونـه    ، گذرد بلكه همه از زير دست انسان مي، نيستاز اختيار انسان 
تغيير مطلوبي را در زندگي انسان به دست خود او سپرده و هرگـاه ملتـي راه راسـت را    

، سازد. توجـه بـه ايـن اصـل     مند مي بهره سعادتمندخداوند او را از زندگي ، تعقيب كند
سازد تا انسان آزادي و انتخاب و تصميم آزاد خود را نشـان   موقعيت مثبتي را فراهم مي
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كريم نسبت بـه سـنن و قـوانين     دهد. بنابراين مسأله آزادي انسان ـ در ترسيمي كه قرآن 
كند و ميـزان مسـئوليت خـود را در سـاختن جامعـه نشـان        دارد ـ نقش اساسي ايفا مي 

   ).415 /11، تفسيرالميزان، اطبائي؛ علامه طب147، صدر( دهد. مي
الهي بودن اين قوانين از اختصاصات قانونمندي جامعـه در قـرآن كـريم اسـت.     . 3

شناسي مطرح است و معمولاً بـه   هاي كلاسيك و رسمي جامعه چه در انديشهنبرخلاف آ
در هر سـاحت و بـا هـر     جوامع بشري قوانين، دليل سكولار بودن اين نوع از مطالعات

اعتقادي به تـاثير  ، اي عموماً داراي منشاء و خاستگاهي اجتماعي است و وراي آن گستره
لـيكن در   ؛وجود نـدارد ، به خصوص در حوزه قوانين حاكم بر جامعه يعوامل متافيزيك

 رو در از ايـن  .نگاه قرآن كريم به آساني اين قوانين به خداونـد نسـبت داده شـده اسـت    
يا به طور مسـتقيم  ، ژه سنت و سنن به كار رفته استكه در قرآن كريم واموارد متعددي 

فتح و يا به طور  23غافر و  85، احزاب سوره 62و  38منتسب به خداست مانند آيات: 
سنت گزار و در   غير مستقيم به خداوند منتسب است. در حقيقت در موارد اول ناظر به

، كرمي: نك( ه است.ها اطلاق گرديد جوامع و حكومت، موارد دوم به محل اجراي سنن
اول  :تـوان گفـت   با توجه به اين مطالـب مـي  ) 141، ؛ صدر426، يزدي مصباح ؛20-1٫

دوم  اند نه جبر تاريخ و محيط؛ ضوابط و قوانيني الهي، قانونمندي حاكم بر جوامع، اينكه
هـا بـه    و معلـول هـا   بودن سنن و قوانين به اين معني است كه مجموعه علت الهي، اينكه

شوند و اوست كه تدبير و اراده خود را به صـورت ايـن ضـوابط و در     ختم ميخداوند 
چون قوانين طبيعـي در طـول    اين قوانين هم، ؛ سوم اينكهكند قالب اين قواعد اعمال مي

الهـي  هـاي   خلاصه اينكه براي سنت .كنند اراده الهي است و در قلمرو اراده او عمل مي
  :توان در نظر گرفت مي خصوصيات زير را

  بودن سنت هاي اجتماعي. الهي .1
از سنخ ايجاد و استدراج ها  به اين معنا كه سنت، تكويني بودن سنت هاي اجتماعي .2

  است نه اين كه اعتباري باشند. 
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متعلق به امور اجتماعي هسـتند و  ها  يعني سنت، اجتماعي بودن سنت هاي خداوند .3
  از امور فردي فراترند. 

  خداوند و عدم استثنا پذيري آن. عموميت داشتن سنت هاي اجتماعي  .4
يعني اين كه با آزادي انسان هيچ منافـاتي نـدارد و   ، منافات نداشتن با اختيار انسان .5

  موجب جبر نمي گردد. 
  عدم تبديل و تحولَََ پذيري سنت هاي الهي.  .6
هر چند همراه با پاداش اخروي نيـز  ، اين جهاني بودن سنت هاي اجتماعي خداوند .7

  مي باشند.  
 ح انديشي براي تأمين مصالح حقيقي انسان. صلا .8

 زندگي اجتماعي انسان.هاي  يعني مطابقت به واقعيت، واقع نمايي سنت ها .9

 اجتماعي قرآنهاي  برخي از سنت
عمده علـوم اجتمـاعي مطالعـه    هاي  از تلاش، همانطور كه در سطور قبلي بيان شد

بـه منظـور تبيـين    ، جتمـاعي جوامع بشري براي دستيابي به قوانين جهانشمول و كلـي ا 
درحالي كه موضوع مورد مطالعـه  ، روندهاي اجتماعي و امكان كنترل و پيش بيني است

و هـا   كه فهم انديشـه ، انسان و اجتماع متشكل از انسان هست، علوم انساني و اجتماعي
طوري كه ، ر سخت استبدليل پيچيدگي انديشه بشري بسيا، نظام فكري جوامع انساني

شمول و كلي اجتمـاعي   ن علوم اجتماعي امكان رسيدن به قوانين جهانحققابرخي از م
دانند و همه قوانين به دست آمده را نسـبي   مي را به شيوه تجربي و پديدارشناسانه ممتنع

قرآن به واسطه منشا الهـي  ، همان طور كه گفته شد، گيرند. درحاليكه مي و موقتي درنظر
 رود و ما را با باطن امور اجتماعي و قـوانين كلـي آشـنا    مي تجربي فراترهاي  از واقعيت

 اين اسـت كـه  در سازد كه هميشگي و تغييرناپذير و ثابت هستند. اهميت اين قوانين  مي
هاي  فرض پيش، محققان علوم اجتماعي و انساني را تصحيح كردههاي  توانند نگرش مي

 ارهاي اجتمـاعي توانمنـد  ذهني آنها را بازسـازي كـرده و آنهـا را در مواجهـه بـا پديـد      
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پيش بينـي و  ، بهتر بتوانند به تبيين، سازند تا با دستيابي به قوانين درست تر و كلي تر مي
لازم اسـت بيـان   ، اجتماعي بپردازند. مقدم بر بررسي اين آمـوزه هـا  هاي  كنترل واقعيت

 صـدق و ، حكمت، معاد، نبوت، چون توحيد، شود كه آنها بر مباني محوري و استواري
هـاي   كـه اينهـا از ويژگـي   ، عقل و اراده آزاد انسان و مانند آنها مبتني هستند، عدل الهي

   ).252-219، ؛ جوادي آملي283-281، : امزياننك( باشند مي نگرش توحيدي اسلام

 و سركشي و شكست، قانون پيوستگي ميان پيروي و پيروزي -6-1

برمبناي پذيرش توحيـد و تسـليم   يكي ازاصول بنيادي اسلام توحيد است و اسلام 
در ، دربرابر خداوند و اطاعت از فرامين او و پيامبرانش بنا نهاده شـده اسـت. از ايـن رو   

قرآن به كرات به مسلمانان دستور داده شده است كه سعادت حقيقي آنهـا در  هاي  آموزه
سرپيچي و آنان بايستي از هرگونه ، گرو ايمان به توحيد و اطاعت از خدا و رسول است

و ، چراكـه اطاعـت از خـدا و پيـامبر باعـث پيـروزي      ، از فرامين الهي خـودداري كننـد  
قـرآن در حيـات   هـاي   سرپيچي از آنها منشا شكست و نابودي اسـت.  در واقـع آمـوزه   

كنند كه پيروي از خدا و رسول ملازم بـا   مي اجتماعي انسان اين دو اصل اساسي را بيان
جز شكست و اضمحلال نخواهد داشت. قرآن اي  ها نتيجهو عصيان در مقابل آن، پيروزي
را از پيامبرشان ، چون بني اسرائيل، گذشتههاي  فراواني از اطاعت موقتي ملتهاي  نمونه
فراواني از عصـيان و  هاي  دهد كه منجر به نجات و پيروزي آنها گرديد و نمونه مي نشان

جز شكسـت  اي  كند كه نتيجه مي ثمود و لوط را ذكر، سرپيچي اقوامي چون بني اسرائيل
 در آيـه:  و اينكه عاقبت زمين از آن فرمانبرداران خداوند متعال است.، و نابودي نداشت

قرآن ميان ايمان به خدا و اطاعـت  ، ) 3، نفاللاا» (وأَطيعواْ اللهّ ورسولهَ إنِ كُنتمُ مؤمْنينَ«
 ـ  مي از او و رسول پيوند ذاتي برقرار ولهَ ولاَ تَنـَازعواْ     « ه:كنـد. در آي واْ اللـّه ورسـ وأَطيعـ

) 362، جوادي آملي، 46، نفاللاا» (فَتفَشَْلُواْ وتذَْهب ريِحكمُ واصبرِوُاْ إنَِّ اللهّ مع الصابرِيِنَ
و خودداري از منازعـات منجـر   ، كند كه اطاعت از دستورات خدا و رسول مي قرآن بيان
ا كفَـُورا  « ود. و در آيه:ش مي به پيروزي ، ) 3، نسـان لاا» (إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إمِا شَاكرًا وإمِـ
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، بيان شده است كه خداوند اراده كرده كه ما با اطاعت از او و پيـامبرش هـدايت شـويم   
اگرچه اين در اختيار ماست كه راه اطاعت و رستگاري را انتخاب كنيم يا عصيان و كفر 

ولَقدَ بعثْنَا في كلُِّ أمُةٍ رسولًا أنَِ اعبدواْ اللهّ واجتَنبواْ الطَّاغُوت فمَنْهم منْ هدى « آيه: را. در
» اللهّ ومنْهم منْ حقَّت علَيه الضَّلالةَُ فسَيروُاْ في الأَرضِ فَانظرُوُاْ كَيف كَانَ عاقبةُ المْكـَذِّبِينَ 

دهد كه بين ارسال انبياء و اطاعت از دستورات آنـان بـراي    مي قرآن نشان، ) 36، نحللا(
گذشـته كـه از   هاي  و كساني از ملت، رسيدن به هدايت الهي ملازمه منطقي وجود دارد

 دعـوت هـا   و از انسـان ، اطاعت الهي سرپيچي كردند دچـار شكسـت و نـابودي شـدند    
 :ه شود تـا از آن عبـرت گرفتـه شـود. در آيـه     گذشته مطالعهاي  شود كه عاقبت ملت مي

»    ن كـَذَّب ماء والأَرضِ ولكَـ نَ السـ واْ ولَو أنََّ أَهلَ الْقرُىَ آمنُواْ واتَّقَواْ لفََتحَنَا علَيهمِ برَكَات مـ
ان به خدا و شود كه ميان ايم مي نشان داده، ) 96، عرافلاا» (فأَخَذَْنَاهم بمِا كَانُواْ يكسْبونَ

و تكـذيب خـدا و   ، پيروي از دستورات الهي با نـزول بركـات آسـماني از يـك طـرف     
ذلَك بـِأنََّ  « نافرماني در مقابل او و پيامبران با نابودي ملازمه منطقي برقرار است. در آيه:

 ـ  روُاْ م يم    اللهّ لمَ يك مغَيرًا نِّعمةً أَنعْمها علىَ قَومٍ حتَّى يغَيـ ميع علـ همِ وأنََّ اللـّه سـ » ا بأَِنفسُـ
سازد كه جريان نزول نعمت و پيروزي بر يـك امتـي تـا     مي قرآن آشكار، ) 53، نفاللاا(

و بـا تغييـر آن   ، زماني كه آنها در مسير حق و اطاعت و عبوديت الهي هستند ادامه دارد
 گـردد. و دوآيـه:   مي ن ملتيلذا شكست و نابودي نصيب چني، سنت الهي نيز تغيير يافته

ولهَ  «، ) 36، حزابلاا» (ومن يعصِ اللَّه ورسولهَ فَقدَ ضلََّ ضَلَالًا مبِينًا« ومن يعصِ اللهّ ورسـ
كننـد كـه    مـي  بيـان ، ) 14، نسـاء ال» (ويتعَد حدوده يدخلهْ نَارا خَالدا فيها ولهَ عذَاب مهِينٌ

كنند در گمراهي آشكار قرار داشـته و   مي آنهايي كه از فرامين خدا و رسول او سرپيچي
اده     « :براي آنها عذاب دردناكي مهياست. و آيه نْ عبـ ن يشـَاء مـ إنَِّ الأَرض للهّ يورِثُها مـ

ومـت زمـين در   تاكيد دارد كه پيروزي نهـايي و حك ، ) 128، عرافلاا» (والعْاقبةُ للمْتَّقينَ
، زيرا كه آنها به واسطه اطاعت از فرامين الهي، نهايت متعلق به بندگان مخلص خداست
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 پيروزي حقيقي را كسب كرده و شايسته تشكيل حكومت الهي بـر روي زمـين هسـتند   
   ).420-16/416، تفسيرالميزان، علامه طباطبائي، 236-218، جوادي آملي(

بيانگر ابعاد گونـاگوني از قانونمنـدي   ، ب شده اندطور نمونه انتخاه كه ب، اين آيات
سپس ضرورت اطاعـت و بنـدگي او   ، آنها ابتدا تقدم ايمان به خدا، الهي در جامعه است

و ، دهند كه نتيجه آنهـا پيـروزي و رسـتگاري اسـت     مي مبتني بر ايمان خالصانه را نشان
برابر اوسـت. ايـن آيـات    اينكه شكست و نابودي نيز نتيجه ايمان نياوردن و عصيان در 

در همه اعصار است و به محققان علوم اجتماعي ها  دقيقا ناظر به زندگي اجتماعي انسان
  دهند.  مي بينش لازم را ارائهها  ملتهاي  و موفقيتها  در شناسايي علل شكست

 قانون رابطه ميان ظلم و هلاكت -6-2

بين ظلم و بـي عـدالتي را   در آيات متعددي رابطه ، قرآن به واسطه منشا الهي خود
يعنـي از  ، كنـد  نمي كند و هيچ گونه استثنايي نيز براي آن لحاظ مي با نابودي جوامع بيان

عدالت را شايسته كـل  ها  آنجا كه ظلم خلاف حكمت الهي خداوند است و عقول انسان
 هرگونه ظلم و رفتار ظالمانه محكوم به مرگ و نابودي است. از اين رو، دانند مي هستي

چـه از  ، در قرآن به آيات متعددي برمي خوريم كه آنها ظلم را به هـر معنـا و شـكل آن   
و ضـمن  ، كننـد  مـي  رد، چـه اجتمـاعي  ، چه در سـطح فـردي  ، چه انسان ها، سوي خدا

بـراي هرگونـه   ، تاكيدات فراوان بر محوريت عدل در نظـام الهـي و زنـدگي اجتمـاعي    
واللـّه لاَ  « گيرند. بـراي مثـال در آيـه:    مي ظرانديشه و رفتار ظالمانه عاقبت سختي را درن

ظـالم  هـاي   براينكه هدايت الهـي شـامل انسـان   ، ) 86، آل عمران» (يهدي الْقَوم الظَّالمينَ
المينَ  « گردد. در آيه: مي اشاره، نميشود ، ) 13، ابـراهيم » (فأَوَحى إلَِيهمِ ربهم لـَنُهلكنََّ الظَّـ
 كه هلاكت و نابودي نتيجه اعمال ظالمان و رفتار ظالمانه آنهاست. در آيه:شود  مي اشاره

»كبا كَانَ رمو  كلهيونَ  لحلصا ملُهأَهقرآن تاكيد دارد كـه  ، ) 117، هود» (الْقرُىَ بظُِلمٍْ و
كنند هيچگاه از سوي خدا نظام زندگي اجتمـاعي   مي مردمي كه به عدالت و صلح رفتار

ي   « شود. در آيه: نمي ا با رفتار ظالمانه نابودآنه ثَ فـ وما كَانَ ربك مهلك الْقرُىَ حتَّى يبعـ
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، ) 59، قصـص ال» (أمُها رسولًا يتْلُو علَيهمِ آياتنَا وما كُنَّا مهلكي الْقرُىَ إلَِّا وأَهلُها ظـَالمونَ 
خداونـد ابتـدا پيـامبراني بـراي     ، ي از رفتـار ظالمانـه  شود كه به منظور جلوگير مي تاكيد

نـابودي در  ، و اگر هدايت الهـي را نپذيرفتنـد  ، فرستد مي به جوامع آنهاها  هدايت انسان
أوَلمَ يسيروُا في الأَْرضِ فَينظرُوُا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذينَ من قـَبلهمِ  « انتظار آنهاست. در آيه:

لُهم بِالبْينـَات   كَانُوا أَشَ د منْهم قُوةً وأَثَاروا الأَْرض وعمروُها أَكْثرََ مما عمروُها وجاءتْهم رسـ
شود كـه نـابودي    مي بيان، ) 9، رومال» (فمَا كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولكَن كَانُوا أَنفسُهم يظْلمونَ

تار ظالمانه آنها به خودشان بوده است نه اينكه خداونـد قصـد   گذشته نتيجه رفهاي  امت
   ).236-16/232، تفسيرالميزان، علامه طباطبائي( نابودي آنها را داشته باشد

بـين  ، دهند كه مطابق با سنت الهي در زندگي اجتمـاعي بشـري   مي اين آيات نشان
كـه در آنهـا   اي  جامعـه يعني هر ، رابطه ذاتي و منطقي عكس وجود دارد، ظلم و نابودي

، جز نابودي  نخواهد داشـت اي  نتيجه، ظلم و بي عدالتي ميان مردم يا حاكمان رشد كند
همانطور كه تجربه تاريخي و مطالعه سرگذشت اقـوام  ، و اين سنت هيچ استثنايي ندارد

اين آموزه به مـا در شناسـايي علـل انحطـاط و     ، دهد. از اين رو مي گذشته اين را نشان
كند تا در علل انحطاط آنها به وجود پديده ظلـم   مي ي جوامع بشري كمك فراوانينابود

 و گسترش آن توجه بيشتري داشته باشيم.

 قانون پيوند ميان فساد اخلاقي با تكذيب حقايق و  فروپاشي جوامع -6-3

در اعتلا و نابودي آنهـا اشـاره   ها  اين قانون به اهميت اخلاق و رفتار اخلاقي ملت
و گسـترش  ، اين سنت الهي است كه رشد فضايل اخلاقي منجر به سعادت جوامعدارد. 

و اين مساله از مشـكلات عينـي و   ، گردد مي رذايل و فساد اخلاقي منجر به نابودي آنها
زيرا در آنها رذايل اخلاقـي بـه طـرق    ، بنيادي جوامع كنوني غربي و حتي اسلامي است

روح انسان را تيـره و  ، گسترش رذايل اخلاقي ،گوناگوني نفوذ كرده است. به بيان ديگر
و ها  تار ساخته و امكان پذيرش حقايق را از بين برده و در نتيجه منجر به هلاكت انسان

رَ  « گردد. در اين مورد نيز آيات متعددي در قرآن وجود دارد. در آيه: مي جوامع كُنتمُ خَيـ
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ْروُنَ بِالمْلنَّاسِ تأَمل تِةٍ أخُرْجُأم    نـُونَ بِاللـّهْتُؤمنكـَرِ وْنِ الم ، آل عمـران » (عروُف وتَنْهونَ عـ
دهـد زيـرا    مي خداوند مسلمانان را به نعمت اخلاق پسنديده مورد ستايش قرار، ) 110

يعني توصـيه بـه فضـايل    ، كه امر به معروف و نهي از منكر از وظايف اصلي آنان است
ني در هر جامعه بشري است كه باعث اعتلاي آن دياي  اخلاقي و نهي از منكرات وظيفه

ومنْ أَظْلمَ ممنِ افْترَىَ علىَ اللهّ كذَبا أوُلَئك « شود. در آيه: مي و جلوگيري از نابودي اش
ذينَ كـَذبَواْ علـَى ربهـِم أَلاَ لعَنـَةُ        ؤُلاء الَّـ اللـّه علـَى   يعرضَُونَ علىَ ربهمِ ويقُولُ الأَشْهاد هـ

كند كه دروغ يكي از بزرگ ترين رذايـل اخلاقـي    مي قرآن اشاره، ) 18، هود» (الظَّالمينَ
كنند و نتيجه قرار گرفتن در رديـف ظـالمين و    مي از آن استفادهها  است كه برخي انسان

ميثَاقه ويقطْعَونَ مĤ أمَرَ والَّذينَ ينقضُُونَ عهد اللهّ من بعد « .دريافت لعنت خداوندي است
، ) 25، رعـد ال» (اللهّ بهِ أنَ يوصلَ ويفسْدونَ في الأَرضِ أوُلَئك لَهم اللَّعنةَُ ولَهم سوء الدار

، خداوند تاكيد دارد كه نقض عهد از بزرگترين رذايل اخلاقي و معاصي است كه نابودي
نِّ  « آن است. در آيه:و آتش دردناك جهنم نتيجه  يا أيَها الَّذينَ آمنُوا اجتَنبوا كَثيرًا منَ الظَّـ

  َأخ م يـه  إنَِّ بعض الظَّنِّ إِثمْ ولَا تَجسسوا ولَا يغْتبَ بعضكُمُ بعضًا أيَحب أحَدكمُ أنَ يأْكـُلَ لحَـ
 اتَّقُوا اللَّهو وهُتمتًا فكَرَِهيم   يم ه تـَواب رحـ خداونـد بـه رذايـل    ، ) 12، حجـرات ال» (إنَِّ اللَّـ

جاسوسـي و  ، يعني گمان بـد ، اخلاقي كه داراي جنبه اجتماعي مهمي هستند اشاره دارد
كه هر سه از مهم ترين موارد فساد اخلاقي در زندگي اجتماعي است و منجر بـه  ، غيبت

را هماننـد خـودرن گوشـت بـرادر مـرده      غيبت ، شود مي نابودي حسنات و ايمان انسان
يطانُ أنَْ   « كند كه زشتي آن بر هر انساني آشكار است. در آيه: مي توصيف إِنَّما يريـد الشَّـ

نْ ذكـْرِ اللـّه و عـن الصـلوة      » يوقع بينكَمُ العْداوهًَ والبْغضْاء في الخْمَرِ والمْيسرِ ويصدكمُ عـ
شـيطان  هـاي   شود كه برخي از رذايل اخلاقـي نتيجـه وسوسـه    مي  اشاره ؛)91، مائدهال(

كنـد و   مـي  زيرا آن با زينت دادن اينگونه امور ناپسند ما را به انجام آنهـا ترغيـب  ، است
؛ علامـه  227-226، جـوادي آملـي   نـك: ( رسد مي جامعه بشري از اين طريق به نابودي

  ).18/481، تفسيرالميزان، طباطبائي
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اهميت اخلاق بشري را در سعادت و شـقاوت او در زنـدگي اجتمـاعي    اين آيات 
بالاخص تاكيد دارد كه چگونه گسترش رذايل اخلاقـي باعـث گسـترش    ، دهد مي نشان

تـوان در مطالعـات    مي گردد. در نتيجه مي تدريجي فساد در ابعاد گوناگون و نابودي آنها
اخـلاق و صـفات اخلاقـي    اجتماعي به منظور يافتن علل انحطاط جوامع بـه وضـعيت   

 مردمان آنها توجه داشت.

 قانون رابطه گسترش منازعات اجتماعي و نابودي اقتدار اجتماعي -6-4

بر آن تأكيد شده كاركرد منفي كشـمكش   قرآن سنت اجتماعي ديگري كه در آيات
توان نقطة مقابل همبستگي و وفـاق اجتمـاعي    كشمكش اجتماعي را مي .اجتماعي است

دار  دامنه مشترك هاي ق اجتماعي به معناي وحدت جمعي در عقايد و ارزشدانست. وفا
دار است. همبستگي اجتماعي نظم خاصي است كه بر يك گروه بر اثر سازگاري  و ريشه

هـا و اهـداف    ارزش، ها شود. جوامعي كه گرفتار اختلاف بينش فراوان گروهي حاكم مي
دچار كشـمكش اجتمـاعي   ، آورند ي ميشوند و در مرحلة عمل به ستيزه و تنازع رو مي
اي نسبت به وظايفي كه جامعه به دوش آنهـا گـذارده و    گردند. اعضاي چنين جامعه مي

رف   شوند و نيروهاي اجتماعي به نقشي كه از ايشان انتظار دارد سست مي جاي آنكه صـ
ر د، هاي آن در برابر تهاجمات خارجي شـود  رشد و توسعة جامعه و پاسداري از ارزش

هاي رقيب به پذيرش مدعيات گروه خـود و درگيـري و سـتيزه بـا      مسير واداشتن گروه
، رجبي( شود زدن به آنها و از صحنه خارج ساختن رقبا صرف مي ضربه، هاي ديگر گروه
اجتماعي مهمي از قرآن قابل استفاده است. براي هاي  در اين زمينه نيز سنت ).111-117
اصـل وحـدت   ) 103، آل عمـران » (واْ بحِبلِ اللهّ جميعا ولاَ تفَرََّقُواْواعتصَم« در آيه:، نمونه

اجتماعي و دوري از اختلافات فرعي براي تامين سعادت حقيقي در زنـدگي اجتمـاعي   
از دو  قـرآن ) 46، نفاللاا» (ولاَ تَنَازعواْ فَتفَشَْلُواْ وتذَْهب ريِحكمُ« تاكيد شده است. در آيه:

نخست اثر رواني آن ، كند مي جويي و كشمكش اجتماعي ياد پيامد و اثر نامطلوب ستيزه
احساس مسئوليت نداشتن در برابـر اجـراي وظـايف اجتمـاعي و     ، رغبتي بي، كه سستي
هاي اجتماعي است و دوم پيامد اجتماعي آن كه از بين رفتن اقتـدار جامعـه    ايفاي نقش
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شـود و   هـاي مشـترك مـي    اعتباري ارزش ماية بي فاق اجتماعياز بين رفتن و زيرا است.
در چنين شـرايطي سـاخت جامعـه    ، دهد هاي اجتماعي قوت خود را از دست مي كنترل

گـردد.   سازماني مي پاشد و جامعه دچار بي حيات اجتماعي از هم مي، ريزد درهم فرو مي
زده  تدال خـارج و بحـران  رود و جامعه از حالت اع يكپارچگي و انتظام جامعه از بين مي

شود و بحران اجتماعي زمينة زوال جامعه از درون يا اضمحلال آن به دست نيروهاي  مي
ا  « در آيه: .بيروني را به همراه خواهد داشت ولاَ تكَُونُواْ كَالَّذينَ تفَرََّقُواْ واخْتَلفَُواْ من بعد مـ

ع ملَه كلَئُأوو نَاتيْالب ماءهج يم خداونـد ضـمن نهـي از    ، ) 105، آل عمـران » (ذَاب عظـ
نتيجه ناگوار نـابودي و عـذاب   ، شخصيهاي  ايجاد تفرقه و دامن زدن به اختلاف سليقه

، ؛ علامـه طباطبـائي  380-379و 249، جـوادي آملـي  ( گيرد مي عظيم را براي آن در نظر
  ).575-569 /3، تفسيرالميزان

، مشـترك هـاي   ق اجتماعي بر محور باورها و سنتدهند كه وفا مي اين آيات نشان
اصلي الهي است كه سعادت دنيـوي و اخـروي جوامـع را بـه دنبـال دارد و بـه انسـان        

، دهـد  مـي  متفـاوت را نشـان  هاي  چگونگي همزيستي با همديگر در عين داشتن ديدگاه
از بين باعث ها  درحاليكه خودخواهي و تكبر و دامن زدن بر برخي اختلافات در ديدگاه

ضعيف شدن قوام جامعـه و نـابودي نهـايي آن اسـت. بررسـي      ، رفتن انسجام اجتماعي
دهـد كـه متاسـفانه چـه قـدر       مـي  مختصر وضعيت كشورهاي اسلامي خاورميانه نشـان 

مسلمين اين منطقه از نعمت وفاق و انسجام ديني و اجتماعي محروم هستند و همـواره  
نظـامي و  ، دينـي ، گرديده تـا قـدرت سياسـي    بر اختلافات فرعي اصرار دارند كه باعث

اجتماعي ملل مسلمان تحليل رفته و به راحتي از سوي دول اروپايي و امريكايي اغفـال  
  گرديده و حتي به جنگ عليه يكديگر اقدام نمايند.   

 قانون فراگيري نتايج آثار اعمال اكثريت -6-5

ا اكثر افراد جامعه عملي يكي از احكام جامعه شناختي اين است كه هرگاه از همه ي
اين  شود. آثار خوب و بد آن عمل همه افراد جامعه را دامنگير مي، خاص صورت پذيرد
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واتَّقـُوا فتْنـَةً   « قانون و سنت نيز در قرآن مورد تاكيد قرار گرفته است. براي مثال در آيه:
گـردد كـه انجـام منكـرات از      مي شارها) 25، نفاللاا» (لاتَصُيبنَّ الَّذينَ ظَلمَوا منكمُ خَاصةً

شـود كـه    مي منجر به اين، سوي اكثريت مردم و عدم مخالفت و ممانعت گروهي ديگر
آمنـُوا    ولَو أنََّ أَهلَ الْقرُىَ« آن گروه نيز از نتايج ناگوار عمل اكثريت رنج ببرند. و در آيه:

نَ السم رَكَاتب ِهملَينَا عَاتَّقَوا لفََتحضِوالأَْرو 134-131، امليجوادي ، 96، عرافالا» (ماء (
اكثر افراد جامعه اهل ايمان و تقوي شوند بركات آسماني و زميني گردد كه اگر مي تاكيد

ازديـاد محصـولات   ، هـاي آسـماني   فراوانـي بـارش  ، مانند نزول سـودمند و بـه هنگـام   
آسـايش و آرامـش   ، دنيصحت و سلامت ب، كشاورزي و دامپروري و دفع آفات از آنها

ايـن قـانون كـه بيـانگر يـك ارتبـاط       . يابد ها افزايش مي روحي و امنيت اجتماعي بر آن
حقيقي و تكويني است از قوانيني است كه اختصاص به يك قوم و گروه ندارد بلكه بـه  
فلسفه آن كه بنگريم همگاني بودن آن به خوبي قابل برداشت است. نگاهي اجمـالي بـه   

كه اين كتاب شريف به يـك رشـته از قـوانين تكـويني و      دهد مي نشانريم ك آيات قرآن
  ).49-9/45، تفسيرالميزان، علامه طباطبائي( تشريعي مشترك بين همه جوامع قايل است

 ابتلاء و استدراج در زندگي اجتماعي، مجازات، سنت امتحان -6-6

نتيجه اعمـال درايـن   رابطه ، مهم خداوند براي زندگي اجتماعي انسانهاي  از سنت
كـه همگـي مطـابق    ، امتحان و استدراج است، ابتلا، دنيا با دنياي ديگر در قالب مجازات

خذلان و نـابودي كـافران و   با حكمت و عدالت الهي است. سنت مجازات بيانگر اصل 
كه به نحوي از انحـاء   است كساني تمامي اضمحلال، ديگر و به بياني، اهل ظلم و فساد

عمـل   اند. به وجود آورده اهداف الهيق مقابله كرده سدي در راه پيشرفت با پيروزي ح
در  رراص ـا، خـود   ظلم بـه ، ظلم به مردم، اين افراد ممكن است به صورت تكذيب انبياء

تكـذيب  ، طغيـان در معيشـت  ، انصـافي  روابط اجتماعي مبتني بر بـي ، فساد عمومي، كفر
 ـ، و ثواب و عقاب آخرت قيامت هـاي الهـي و يـا     فراموشـي موعظـه  ، دطغيان بر خداون
امـا مجـازات و    ).40-36، حامـد مقـدم  ( هاي ديگر ظلم و كفر و شرك بوده باشد جلوه
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شود تا  مي بلكه به برخي فرصت داده، كيفر همه كافران و ظالمان به يك صورت نيست
يـا  هـا   شوند و برخي دچـار نعمـت   مي برخي به امتحانات خاصي مبتلا، بيشتر گناه كنند

در قران آيات متعددي درايـن خصـوص وجـود    ، شوند. بنابراين مي تدريجيهاي  عذاب
جنبه كلي داشته و سنت الهي هلاكت جوامع ظـالم و كـافر را بيـان    دارند. برخي از آنها 

» و كم قصمنا من قرية كانت ظالمة و انشأنا بعدها قوما آخرين« به عنوان نمونه:، دارند مي
و الــذين كــذبّوا باياتنــا « مثــل:، ســنت اســتدراج اشــاره دارنــدبرخــي بــه  ).1، نبيــاءلاا(

، و آنان كه آيات ما را تكذيب كردنـد  ).182، عرافلاا» (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
يـك  ، در ايـن آيـه   كنند. افكنيم از جائي كه فهم آن نمي به زودي به عذاب و هلاكت مي

منظور از اين سـنت   باشد. ميسنت ديگر خداوندي بيان شده است و آن سنت استدراج 
كند تا بـدين وسـيله    است كه خداوند براي كافران نعمتها را پشت سر هم تجديد مي آن

اين نعمتها از ذكر پروردگار غافل شده و خداوند آنهـا را مـورد امتحـان     ازآنان با التذاذ 
 شـود كـه اطمينـان و آرامـش     مـي  آنو اين غفلت آنها از ياد خـدا موجـب    قرار بدهد.

دلهايشان را از دست بدهند و لذا بـيش از پـيش بـه اضـطراب درونـي دچـار شـوند و        
كـه بيـانگر    وجـود دارنـد   آيـاتي ، از سوي ديگر سرانجام به عذاب سخت ملحق شوند.

اند و با آنها به مقابله  باشند كه پيامبران الهي را تكذيب كرده هلاكت اقوام و جوامعي مي
و كأين من قرية عتت من امر ربها و رسله فحاسبناها حسابا « به عنوان نمونه:، اند پرداخته

و چه بسيار مـردم ديـاري كـه از امـر خـدا و       ).8، طلاقال» (شديدا و عذبّناها عذابا نكرا
ما هم آنان را به حساب سخت مؤاخذه كـرديم و  ) و كافر شدند( رسولانش سرپيچيدند

ذاب و نـابودي جوامـع كفـر و    يكي از سنن الهي در ع ـ به عذاب شديد معذب ساختيم.
يعنـي سـنت الهـي     مهلت دادن به آنها تا مدتي معين و سپس هلاكت آنان است.، شرك

كفـر و شـرك هـلاك    ، سـتم ، بدين قرار نيست كه جوامع را بلافاصله پس از رواج ظلم
دهد تا آنان را آزموده و حجـت را   بلكه مدتي بنابر اراده خويش به آنان مهلت مي، نمايد
، جوئي آنـان از تنعمـات مـادي    ا تمام فرمايد و ضمنا در همين زندگي دنيا و لذتبه آنه

 البته اين سنت يكي از مظاهر الطاف خداوندي است آنها را به نوعي عذاب گرفتار كند.
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ل    ، و ربك الغفور ذو الرّحمة« در آيه:) 40-38، حامد مقدم( لو يؤاخذهم بمـا كسـبوا لعجـ
خـداي تـو داراي    ).58، كهـف ال» (يجدوا مـن دونـه مـوئلا    لهم العذاب بل لهم موعد لن

همانـا در  ، ت است و اگر خواهد تا خلق را به كردارشـان مؤاخـذه كنـد   مآمرزش و رح
عذابشان تعجيل كند و ليكن براي آن عذاب وقت معيني اسـت كـه از آن هرگـز پنـاه و     

يث لا يعلمون و املي و الذّين كذبّوا بĤياتنا سنستدرتجهم من ح گريز گاهي نخواهد يافت.
و آنان كه آيات ما را تكذيب كردند به زودي  ).183-182، عرافلاا( لهم إنّ كيدي متين

روزي چنـد بـه آنهـا    ، كنند افكنيم از جائي كه فهم آن نمي آنها را به عذاب و هلاكت مي
، علامـه طباطبـائي  ( كه همانا مكر و عقاب ما بس شـديد بـه آنهـا رسـد     يمده مهلت مي

  ).8/479، تفسيرالميزان
ايـن سـنت    را نيـز افـزود.  آزمايش و امتحان توان سنت  مي علاوه بر موارد گذشته

هم در مورد امم كافر و مشرك و هـم در مـورد   ، همانند ساير سنن الهي عموميت داشته
امتحان مؤمن بـه سـبب تميـز فضـايل از رذائلـش       .شود مي اجراامتهاي مؤمن و موحد 

بـه   عمل و رفتـار اوسـت.  ماهيت و نتيجه كافر به منظور روشن شدن  باشد و امتحان مي
رسند و ضمنا اين گروههـا و   همين وسيله افراد سعيد به سعادت و اشقياء به شقاوت مي
شود و در نتيجه سنن ديگـر   يا منافقين در بوته آزمايش قرار گرفته عملشان مشخص مي

و يـا سـنت نـابودي و هلاكـت      يعني سنت پيروزي حـق بـر باطـل    ؛شود الهي اجرا مي
مشركين. علت وجود اين سنت آشكار شدن نحوه رفتار مردم است تا در نتيجه خداوند 

» الذّي خلق الموت و الحيوة ليبلوكم أيكم أحسـن عمـلا  « اجرا و جزاء آنها را عطا فرمايد:
  مخدايي كه مرگ و زندگي را آفريد كـه شـما بنـدگان را بيازمايـد تـا كـدا       ).2، ملكال(

سنتّ امتحان به لحاظ عموميت تمامي افراد  است.) و خلوص اعمالش بيشتر( نيكوكارتر
 .بنابراين اولياء خدا نيز از اين امر مستثني نيستند شود. و گروههاي اجتماعي را شامل مي

آيـاتي كـه بيـانگر اجـراي سـنت      ، آيات متعددي در قرآن در اين زمينه نازل شده اسـت 
و يا ، ) ع( حضرت سليمان، ) ع( حضرت داوود، ) ع( ابراهيمامتحان در مورد حضرت 

انسانها يـا بـه   ، اسباب و وسايل امتحان متعدد و گوناگونند باشند. اقوام كافر و مسلم مي
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گيرند و يا بـه وسـيله نقمـات حضـرت بـاري       وسيله نعمات الهي مورد امتحان قرار مي
، زينتهـاي زمـين   حان عبارتنـد از: طبق آيات قرآن اسباب و وسايل امت شوند. آزمايش مي

، داوري در اختلافـات مـردم  ، آسايش و خوشـي ، سختي هاشدائد و ، احكام كتاب الهي
نجات ، معجزات و كارهاي خارق العاده، فضل پروردگار، رسيدن ظاهري به مقام دنيوي

و تأخير عذاب ، انگيزي فتنه، ارسال رسل، فسق و نافرماني، ها ها و بدي نيكي، از طاغوت
، تـرس ، پيـدايش اخـتلاف  ، شكسـت و پيـروزي  ، محرمات الهي، مهلت دادن به كافران

، فرزنـدان ، القائات شـيطان ، مواهب مادي، مال و جان، نقصان اموال و نفوس، گرسنگي
: نـك ( و گروههاي مختلف مردم و تفاوت مراتب آنهـا ، جنگ كفر و ايمان، عهد و قسم
  ).41، حامد مقدم

 افران بر مومنانقانون عدم تسلط ك -6-7

در قرآن يكي از دستورات الهي كه براي زندگي اجتماعي مسلمانان بسـيار حيـاتي   
قانون عدم سلطه كافران بر مسلمانان است. يعني خداوند هيچگاه نخواسته اسـت  ، است

و اگر چنين واقعـه شـومي در جوامـع اسـلامي     ، تا كفار بر مسلمانان تسلط داشته باشند
و وظيفـه  ، ه رشـد رذايـل اخلاقـي و از بـين رفـتن ايمـان اسـت       ديده شود نشان دهنـد 

لَ اللـّه    « مسلمانان است كه تلاش كنند تا زيـر سـلطه كفـار نباشـند. در آيـه:      ولـَن يجعـ
به اراده ثابت الهي بر عدم تفوق و سـلطه  ، ) 141، النساء» (للكَْافريِنَ علىَ المْؤمْنينَ سبِيلًا

اء    « كفار بر مسلمين اشاره دارد. در دو آيه:  ذوُاْ الكْـَافريِنَ أوَليـ يا أيَها الَّذينَ آمنُواْ لاَ تَتَّخـ
 ـ «، ) 144، نساءال» (من دونِ المْؤمْنينَ ذينَ كفََ ردُوكمُ  يا أيَها الَّذينَ آمنُواْ إنِ تطُيعواْ الَّـ روُاْ يـ

شود كـه از   مي به مسلمانان دستور داده) 149، آل عمران» (علىَ أَعقَابكِمُ فَتَنقَلبواْ خَاسريِنَ
و روابط غيرضروري با كفار پرهيز كنند زيرا منجر بـه اخـذ روحيـات آنهـا و     ها  دوستي

دوا مبِينـًا   إنَِّ الكَْافريِنَ كـَانُ « شود. در آيه: مي سلطه شان بر مسلمين ، نسـاء ال» (واْ لكَـُم عـ
شـوند كـه دوسـتي بـا آنـان عواقـب        مي كفار بعنوان دشمنان آشكار خدا معرفي، ) 101

   ).238-237و  226-225، : جوادي آملينك( ناگواري را براي مسلمانان خواهد داشت
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 سنت اسراف و هلاكت -6-8

رابطه ذاتي بـين اسـراف و   سنت ، مورد نظر در اين تحقيق، آخرين سنت اجتماعي
الهـي را بـي حـد و بـدون نيـاز      هاي  اجازه ندارند تا نعمتها  يعني انسان، هلاكت است

كمبودي نعمت و حتي ، نتيجه عملشان، و اگر چنين كنند، استفاده كرده و اسراف نمايند
تحُرِّمواْ طَيبات ما أحَلَّ اللهّ لكَمُ يا أيَها الَّذينَ آمنُواْ لاَ « در آيه:، هلاك آنهاست. براي مثال

ب المْعتـَدينَ    خداونـد بـراي نحـوه مصـرف     ، ) 87، مائـده ال» (ولاَ تعَتدَواْ إنَِّ اللـّه لاَ يحـ
سـازد.   مي كند و اسراف كاران را از محبت خود محروم مي الهي قانون وضعهاي  نعمت

 تاكيـد ، ) 9، نبياءلاا» (عد فأََنجينَاهم ومن نَّشَاء وأَهلكَْنَا المْسرفِينَثمُ صدقْنَاهم الْو« در آيه: 
وإذَِا أَردنـَا أنَ  « شود كه نتيجه عمل اسراف كاران هلاكت و نابودي اسـت. و در آيـه:   مي

 ).16، سـراء لاا» (قَولُ فـَدمرْنَاها تـَدميرًا  نُّهلك قرَيْةً أمَرْنَا مترْفَيها ففَسَقُواْ فيها فحَقَّ علَيها الْ
با انجـام ديگـر   ، سازد. زيرا اسراف مي و اسراف رابطه منطقي برقرارها  بين هلاكت امت

بطور طبيعـي زمينـه   ، عصيان و زياده روي پيوند يافته، رذايل اخلاقي چون كفران نعمت
 سازد. مي هلاكت جوامع انساني را فراهم

 نتيجه گيري - 7
بسياري درباره مسائل و مشـكلات اجتمـاعي مسـلمانان ذهـن     هاي  امروزه پرسش

دربـاره علـل عـدم    هـايي   پرسـش ، پژوهشگران اجتماعي را به خود مشغول كرده اسـت 
نحـوه روابـط   ، و فسـادها هـا   گسـترش جـرم  ، علل رشـد رذايـل اخلاقـي   ، پيشرفت ها
علـل گسـترش فقـر و    ، اجتمـاعي هـاي   چرايي گسترش بي عدالتي، و مردمها  حكومت

هـاي   مواردي شبيه آنها. عمده محققان علوم اجتماعي تلاش دارند تا با بكارگيري روش
علوم اجتماعي سكولار غربي براي معضلات اجتماعي جوامع مسـلمان راه حلـي قابـل    

علوم اجتماعي غربي نـاتوان  هاي  درحاليكه ويژگي سكولار و تجربي روش، قبول بيابند
موقت و هاي  يا تئوريها  ماعي ملل اسلامي است و درنهايت به نظريهاز فهم مسائل اجت

 اجتمـاعي قـرآن رجـوع   هـاي   كمتر به آموزه، شود. متاسفانه در اين زمينه مي گذرا منجر
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 درواقع تعاليم اجتماعي قرآن كـه داراي منشـا الهـي بـوده و واقعيـت را نشـان      ، شود مي
  دهند دچار مهجوريت هستند.  مي

و قوانين اجتماعي وجـود  ها  نشان داد كه در قرآن سنت، طور مختصرب، اين تحقيق
 دارند كه آنها نه تنها در زندگي عملي و اجتمـاعي مـردم مسـلمان كـاربرد دارنـد بلكـه      

پيش بيني و ديگر موارد علـوم  ، تبيين، نظريه سازي، توانند در مباني و پيش فرض ها مي
مطابقـت  ، ثبات و تغييرناپذيري، زيرا كليتبطور گسترده بكار روند. ، اجتماعي و انساني

 محققـان علـوم اجتمـاعي را قـادر    هـا   الهي بودن و ديگر خصوصيات اين سنت، با واقع
دروني آن نفوذ هاي  به لايه، اجتماعي گذر كردههاي  سازد تا از سطح تجربي واقعيت مي

، فيزيكياجتمـاعي بـه شـناخت متـا    هاي  يا از شناخت پديداري و تجربي واقعيت، كرده
دهد تا علـوم اجتمـاعي    مي كه چنين توفيقي به آنها امكان، علي و عميق آنها دست يابند

به قوانين كلـي تـر و   ، واقع گرا تر ارائه دهندهاي  نظريه، را بر مباني مستحكمي بنا كنند
اجتماعي خود كمتر خطا كنند؛ در نتيجه هاي  و در قضاوت، كمتر قابل تغيير دست يابند

نتج از علوم اجتماعي مبتني بر قرآن داراي كاربرد كلي تر و در سـطح بيشـتري   قوانين م
الگوهاي ارائـه شـده از آيـات قـرآن در     ، بوده و دوام بيشتري داشته باشند. در اين زمينه

. رابطه اعمـال  2، و عصيان با هلاكت، . رابطه اطاعت از حق با پيروزي1مواردي چون: 
. گسـترش منازعـت   4، فسـاد اخلاقـي بـا نـابودي جوامـع     . نسبت 3، ظالمانه و نابودي

. 6، . اجازه دادن به اكثريت بـراي شـيوع منكـرات   5، اجتماعي با كاهش اقتدار اجتماعي
. اهميت مساله عدم تسلط كفار بر مسلمين و 7، ابتلا و استدراج، مجازات، سنت امتحان

عيني و ثابت زنـدگي  اي ه و قانونمنديها  . رابطه اسراف با هلاكت؛ همگي به واقعيت8
اجتماعي هاي  يعني واقع نمايي ويژگي ذاتي همه اين سنت، اجتماعي انسان اشاره دارند

و عدم بكارگيري شـان  ، مطلوبهاي  لذا بكارگيري آنها از سوي مردم نتيجه، قرآن است
فـراوان آنهـا را بيـان كـرده اسـت.      هـاي   نتايج ناگواري را خواهد داشت كه قرآن نمونه

براي محققان علوم اجتماعي لحاظ آنها بعنوان قوانين ثابت اجتماعي ها  اين سنت اهميت
    در مطالعات اجتماعي است تا به نتايج مطلوبي برسند. 
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